
1 پور
ری 

حید
س 

عبا

 درآمد
سـخن از تمـدن نویـن اسـامی در کشـور و دیـدگاه آن در جهان اسـام، تـا اندازۀ 
قابـل توجهـی رواج یافتـه اسـت. مسـئله ایـن اسـت کـه اگر تمـدن را بـه  مثابه یک 
فراینـد و صیـرورت و نـه صِـرف یـک موقف موکول شـده بـه آینده در نظـر بگیریم، 
آنچـه حرکـت بـر مـدار چنیـن امـری را تضمیـن می کنـد بهره منـدی از »رویکـرد 
تمدنـی« در بررسـی مسـائل متعدد جامعه اسـت. یکی از انواع امـوری که وجودش 
در سـاختمان تمدنـی ـ هـر تمدنـی ـ مورد اجمـاع تمدن پژوهان اسـت، علم و دانش 

اسـت. امـری کـه البته در ارتـکاز عمومـی از تمدن هم هویداسـت.

گفتمان از
وحـدتحوزهودانشــ�اه
��ی�ردیتمدنی معیار در
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مسـئله ایـن نوشـتار پیگیـری ایـن موضوع 

اسـت کـه گفتمـان وحـدت حـوزه و دانشـگاه 

کـه بـه طـور عمـده در سـال های پـس از انقاب 

دنبـال شـده تـا چـه اندازه  بـا رویکـرد تمدنی به 

مسـئله دانش همسـو و هماهنگ بوده اسـت. 

ایـن بررسـی نـه از هـر سـمت و سـویی؛ بلکـه با 

تمرکـز بـر حیثیـت نهـادی علـم انجـام خواهـد 

پذیرفـت.

مراحل بررسـی و عمده مدعیات پیش گفته 

به این شـرح است:

1. علم، پدیده ای تمدنی است؛

2. علم، یک نهاد تمدنی است؛

نهــادی، وضــع  3. وضــع 

وحدانــی و بی رقیــب اســت؛

4. حــوزه و دانشــگاه هــر 

نمی تواننــد،  به تنهایــی  یــک 

نهــاد مطلــوب تمــدن نویــن 

ــدن  ــه تم ــند؛ بلک اســامی باش

ــاد  ــد نه ــن اســامی، نیازمن نوی

علمــی تــراز خــود می باشــد کــه 

ــی  ــاد علم ــر دو نه ــه ه ــر پای ب

حــوزه و دانشــگاه قــرار دارد؛ 

ازایــن رو وحــدت در همیــن 

ــود. ــت ش ــد قرائ ــطح بای س

تفصیل مناسب این جایگاه شامل:

1. علم، پدیده ای تمدنی
تمدن پژوهـان؛  از  توجهـی  قابـل  شـمار 

صرف نظـر از این کـه در تعریـف تمـدن رویکـرد 

ذکـر سـازه ها، مؤلفه هـا یا معیار هـای تمدنی را 

اتخـاذ کـرده باشـند، از »علم« به عنوان بخشـی 

از تمـدن یـاد کرده انـد. 

در تعاریفـی کـه بـر پایه نسبت سـنجی میان 

فرهنـگ و تمـدن شـکل  گرفته انـد، می تـوان 

ردپای آشـکار و روشـنی از نسـبت علم و تمدن 

یافـت. در برخـی از ایـن تعاریف ـ مانند آنچه که 

در نوشـتار تایلـور، یـا گی روشـه دیده می شـودـ 

فرهنـگ، همـان تمدن دانسـته شـده اسـت. به 

ایـن اعتبـار ازآن رو کـه مصادیق علـم و فرهنگ 

در یک تمدن دسـت کم رابطه عموم و خصوص 

من وجـه دارنـد؛ بنابرایـن حداقـل برخـی علوم ـ 

که به سـطح فرهنگی رسـیده باشـندـ بی گمان 

در سـاخت تمدنـی حضور دارد.

از این سـاده تر تعاریفی اسـت 

که تمدن یا فرهــنگ را مسـاوی 

بشـری  دستـآوردهــای  تمـام 

می گیـرد؛ بنابرایـن علـم نیـز بـه 

عنوان یک دستــآورد بشری جزو 

تمـدن اسـت و در برابـر، تعاریفی 

کـه فرهنـگ و تمـدن غیـر از هم 

دانسـته شـده اند، بـاز هـم امکان 

رهگیـری و یافـت علـم در تمدن 

وجـود دارد.

از آن جـا کـه نقطـه تأکیـد بیشـتر تعاریـف 

مبتنـی بر تمایزبخشـی میـان فرهنگ و تمدن، 

متکـی بـر تلقـی فرهنـگ بـه عنـوان امـر نـرم و 

باطنـی و تمـدن بـه عنـوان امـر سـخت و ظهـور 

و ظاهـر فرهنـگ یـا روح آن اسـت، می تـوان بـا 

همیـن معیـار بـه وارسـی موضـوع نشسـت. 

از ایـن دیـدگاه علـم بـه حیث محتـوای خود 

از ایــن ســاده تر تعاریفــی اســت 
ــا فرهنــگ را مســاوی  کــه تمــدن ی
بشــری  دسـتـآوردهـــای  تمـــام 
می گیــرد؛ بنابرایــن علــم نیــز بــه 
بشــری  دســتآورد  یــک  عنــوان 
برابــر،  در  و  اســت  تمــدن  جــزو 
تعاریفــی کــه فرهنــگ و تمــدن غیــر 
از هــم دانســته شــده اند، بــاز هــم 
ــم در  ــت عل ــری و یاف ــکان رهگی ام

دارد. وجــود  تمــدن 
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در بخـش فرهنـگ و بـه جهـت 

ماننـد  پیـرامــونی،  نظام هـای 

نظـام آموزشـی و تربیتـی مرتبط 

یـا نظـام تولیـد و نهایی سـازی 

امـری به عنوان دانش، پدیده ای 

تمدنـی اسـت.

2. علم، نهادی تمدنی 
عقانـی  خاسـتگاه  و  بُعـد 

یـک تمـدن، حـاوی علـوم یـا 

دانش هــای  از  تغــذیه کنــنده 

در  ولـــی  اســت؛  عـــدیده ای 

عین حـال پیکـره و بلکـه اسـاس 

و  عینـی  نظام هـای  تمدن هـا، 

عملی هسـتند کـه امتداد همان 

خاستــگاه عقانـی می بــاشند 

و دانـش نیـز برخـوردار از نظـام 

خـاص عینـی خـود اسـت. آنچـه نقطـه اتصـال 

عینـی تمـدن بـا علم اسـت از قضـا همین نظام 

دانشـی اسـت. واقعیـت این اسـت کـه ادبیات 

توصیف گـر نظامـات تمدنـی منحصـر در خـود 

کلمـه »نظـام« نیسـت. تعابیـری ماننـد »نهاد« 

و »سـاختار« کـه از قضـا دارای عقبـه نظـری 

جامعه شناسـانه اند، نیـز می توانند تا حد زیادی 

اشـاره کننده بـه مدلـول و مفاهیم کلمه »نظام« 

باشـند؛ گرچـه بـه لحاظ لغـوی و اصطاحی هم 

می تـوان تمایزهایـی قائـل شـد؛ ماننـد این کـه 

تعبیـر »نظـام« مدلولـی مشـابه عنوان»نظـام 

عینیت یافتـه« دارد؛ بـرای این کـه وقتی از نظام 

سـخن گفتـه می شـود هـم بـه اجزای آن اشـاره 

می شـود و هـم بـه ارتبـاط میان 

آن اجزاء؛ چنان که می توان آن را 

ارتباط سیسـتمی نامید، کارویژه 

مشـخص،  خـروجـی هــای  و 

پیوسـته و یگانـه عرضـه می کند 

و بـه اعتبـار همیـن خروجـی، 

یـک سیسـتم یـا نظـام نامیـده 

می شـود؛ تکثـری کـه منجـر بـه 

برونـدادی مشـخص و همبسـته 

شـده اسـت. در نظـام، وحدت از 

دریچـه »برونـداد« و در سـاخت، 

وحـدت از دریچـه »ثبات« روابط 

و ترتیبـات دیـده می شـود؛ ولـی 

تفـاوت نگـرش مبتنی بـر نهاد با 

ایـن دو را می تـوان بدیـن شـکل 

توصیـف کـرد که:

نهـاد بـرای اشـاره بـه ثبـات 

و پایـداری همـۀ ایـن پدیـده اجتماعـی اسـت. 

بوریـس کوئـن نهـاد را چنیـن تعریـف می کند: 

»نهاد نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای 

اجتماعی اسـت، که برخی رفتارهای تأیید شـده 

بـرآورده سـاختن  در جهـت  را  یکنواختـی  و 

نیازهـای بنیـادی جامعـه ایجـاب می کنـد«. 

در ایـن تعریـف و بـا بیـان ویژگی هـا، صراحـت 

»پایـداری نهادهـا« اشـاره می شـود و از قضـا بر 

ایـن مبنـا بایـد گفـت نهادهـا بـه افـراد جامعـه 

می آموزنـد کـه بهترین شـیوه رفتار، همان رفتار 

باثبـات اسـت. 

 )Institution(نهـاد در زبـــان های اروپــایی

از ریشـه یونانـی Instituler به دسـت آمـده کـه 

واقعیــت ایــن اســت کــه ادبیــات 
تمـــدنی  نظامــات  توصیـــف گر 
منحصــر در خــود کلمــه »نظــام« 
نیســت. تعابیــری ماننــد »نهــاد« و 
»ســاختار« که از قضا دارای عقبه 
جامــعـه شنـاسـانـه انـــد،  نـظـــری 
زیــادی  حــد  تــا  می تواننــد  نیــز 
اشــاره کننده بــه مدلــول و مفاهیــم 
کلمــه »نظــام« باشــند؛ گرچــه بــه 
لحــاظ لغــوی و اصطاحــی هــم 
ــد؛  ــل ش ــی قائ ــوان تمایزهای می ت
»نظــام«  تعبـــیر  این کــه  ماننــد 
عنوان»نظــام  مشــابه  مدلولــی 
عینیت یافتــه« دارد؛ بــرای این کــه 
گفـــته  ســخن  نظــام  از  وقتــی 
می شــود هــم بــه اجــزای آن اشــاره 
می شــود و هــم بــه ارتبــاط میــان 

اجــزاء. آن 
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مفهـوم آن برقرارکـردن، سـاختن و ثابت کـردن 

اسـت. به عبـارت دیگـر با نهاد، رویه هـا، روال ها 

و رفتارهایـی خـاص در جامعه ثابت می شـود و 

بـا ایـن ثبـات، عمـاً خـود نهـاد را هـم می توان 

امر ثابت و پایدار اجتماعی دانسـت. در تعریف 

پارسـونز کـه بیـن سـاخت و نهـاد ارتبـاط برقرار 

شـده اسـت، می تـوان نتیجه گرفـت، که »ثبات 

نهادی شـدن  اجتماعـی حاصـل  سـاخت های 

آن هاست«.

ــوان  ــه عن ــم ب ــی از عل ــدگاه وقت ــن دی از ای

یــک نهــاد تمدنــی یــاد شــده اســت، به ســاختی 

ــا ثبــات خــود، کارویــژه  اشــاره می شــود کــه ب

برآورده ســاختن نیازهــای علــم را در وضــع 

پیچیــده تمدنــی ممکــن می ســازد. ثباتــی 

ــد؛  ــه شــمار می آی ــت اجتماعــی ب ــه مرجعی ک

درواقــع وجــود یــک نهــاد بــرای یــک نیــاز بــه 

معنــای تابلوداربــودن و نشــان داربودن مســیر 

برآورده شــدن آن اســت و در ایــن وضعیــت 

ایــن راه شناخته شــده عمــده اهتمام هــا و 

تاش هــا را در درون خــود بــه انضبــاط خواهــد 

کشــید. امــری کــه در حیطــه فــردی می تــوان 

ــود.  ــاری نم ــای رفت ــه عادت ه ــر ب از آن تعبی

همــان امــری کــه از دیــدگاه برخــی ـ در حیطــه 

ــای  ــکل گیری نهاده ــأ ش ــم ـ منش ــی ه جمع

اجتماعــی نیــز هســت؛ ازایــن رو معنــای 

»مرجعیــت« بــه راحتــی از دل مفهــوم »نهــاد« 

ــل اســتحصال اســت.  قاب

رسـیدن تمدن به نهادهای متناسـب با خود، 

تمدن را در وضع ثبات و اسـتقرار قرار می دهد، 

حتـی اگـر تمـدن به مثابه پروسـه و نه وضعیت 

تلقـی شـود، نیـز می تـوان بـرای پروسـه تمدنی 

مراحلـی قایـل شـد کـه یکی از مراحـل آن وضع 

ثبـات، اسـتقرار و بلـوغ اسـت؛ یعنـی وضعیتی 

کـه در آن ایـدۀ تمـدن از اجمـال خـارج شـده، 

بسـط یافتـه، عناصـر و عوامـل معـارض را طـرد 

کرده اسـت، هماهنگی ویژه ای بین حیطه های 

متنـوع خـود آفریـده اسـت و هـر حیطـه ای در 

کمال هماهنگی و سـازواری قرار گرفته اسـت. 

به نظر می رسـد با ادبیات فراهم شـده از بررسـی 

واژه نهـاد می تـوان گفـت این وضع همان وضع 

اسـتقرار نهادی تمدن اسـت.

3. وضع نهادی، وضع وحدانی و بی رقیب
وقتـی یـک نیـاز اجتماعـی یـا تمدنـی در 

پاسـخ  اجتماعی)تمدنـی(  نهـادی  چارچـوب 

می یابـد فـرض وجـود نهـاد هم عـرض ـ نهـادی 

کـه همـان نیاز را در چارچـوب و انضباطی دیگر 

بـرآوردـ بی معنـا اسـت. بـه طـور کلـی چنیـن 

فرضـی، فـرض خلـف اسـت. 

تکثـرات درون نهـادی را نبایـد انـکار کـرد؛ 

ولـی پذیـرش ایـن تکثـرات هـم نباید تـا آن جا 

پیـش رود کـه اطـاق عنوان نهاد بر مجموعه ای 

متعـارض، متناقـض و برخـوردار از مبانـی و 

بناهـای متکثـر صرفـاً یـک اطـاق لفظـی و 

اعتبـاری باشـد؛ چنان کـه می تـوان بـه دو نفـر 

موحـد و کافـر مشـخص، اطـاق عنـوان انسـان 

کـرد. کافـر بینـش خـاص خـود و موحـد بینش 

دیگری دارد و هر دو اهداف و عملکرد متفاوتی 

دارند و وحدت در برخورداری از اندیشـه، هدف 

و عمـل )در اصـل ایـن امـور نـه مصادیق شـان( 
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کافـر  بتـوان  نمی شـود  باعـث 

و موحـد را در کنـار هـم قـرار 

داد. تکثـرات درون نهـادی هـم 

این گونـه اسـت؛ یعنـی وحـدت 

نهـاد، مقتضی برخـورداری تمام 

اهـداف  مبـــانی،  از  تــکثرات 

و رویـه هــای متحـد و به هـم 

پیوسـته اسـت. بـه  همین خاطر 

اگـر سـخن از وجـود یـک نهـاد 

گفتـه  تمــدنی  یـا  اجتماعـی 

می شـود، پذیـرش نهاد هم عرض 

و ناظـر بـه نیـاز واحـد نمی تواند 

جایی داشـته باشـد، مگر این که 

تمـدن یـا جامعـه در وضعیـت 

عـدم ثبـات، انتقال و جایگشـت 

فرهنگـی و تمدنـی باشـد کـه 

همزمـان بـا یـک نهـاد پیشـین، نهـادی نویـن؛ 

ولـی بـا سمت و سـوی متفـاوت در حـال تکـون 

باشـد. امـری کـه نمی توانـد طولانی مـدت و 

دیرپـا باشـد؛ بلکـه بایـد نهایتـاً یکی بـر دیگری 

غلبـه یابـد.

دلیـل دیگـر آن اسـت کـه اگـر پذیرفته شـود 

تمـدن »الـف« بـا تمـدن »ب« صرفـاً به واسـطه 

جغرافیـا و زمـانِ تحقـق و مردمان شـان تفاوت 

ندارنـد و تمایـزی بالاتـر در کار اسـت، یکـی از 

اموری که این مقایسه و فاصله گذاری را موجه 

می سـازد پذیـرش وحـدت هـر تمـدن اسـت. 

وگرنـه مقایسـه دو امـر کامـاً متکثـر به منزلـۀ 

مقایسـه دو امـر فرضـی اسـت کـه هـر یـک 

مرکّـب از بسـیاری چیزهـــاست. بدین ترتیـب 

اگـر وحـدت یـک تمـدن بـا ایـن 

همـه تنوعات درونی آن حقیقی 

باشـد، به همیـن میزان می توان 

برش هـای  کان تریـن  گفـت 

دارای  هــم  درون تـمـدنــی 

را  وحدت انـد کـه می تـوان آن 

وحـدت نهـادی نامیـد. بـه بیان 

دیگـر هـر امری که مجـوز اطاق 

عنـوان تمـدن بـر امـور بسـیاری 

مشـتمل بـر سیاسـت، اقتصـاد، 

امنیـت و ماننـد آن باشـد، همان 

نیـز مجـوز اطـاق عنـوان نهاد بر 

امـور متکثر اسـت؛ اگر در این جا 

وحـدت واقعـی فـرض شـود در 

آن جـا نیـز امـکان فـرض وحدت 

واقعـی هسـت.

خاصـه آن کـه در وضع نهادی شـدنِ برآوریِ 

نیازهـای تمدنـی و اجتماعـی، دوگانه بـودن 

نهادهـای ناظـر به نیاز واحد، اولًا بی معناسـت؛ 

ثانیاً در شرایط پایدار اجتماعی و تمدنی امکان 

تحقـق نـدارد؛ ثالثـاً حکایت گـر نوعـی بحـران و 

تنـازع آن هـم در تـراز تمدنـی و اجتماعی درون 

جامعـه و تمدن اسـت.

4. حوزه و دانشگاه کدام یک نهاد مطلوب 
تمدنی است؟

پیش از این که به این پرسـش، پاسـخ دهیم 

بایـد بـه مؤلفه هـا و معیارهایی اشـاره کنیم که 

دسـت کم بـا وجـود آن هـا از وضـع متکثـر بـه 

وضـع نهـادی در عرصـه علـم و دانـش نزدیـک 

گــر وحــدت یــک تمــدن بــا ایــن  ا
همــه تنوعــات درونــی آن حقیقــی 
باشــد، بــه همیــن میــزان می تــوان 
برش هــای  کان تریــن  گفــت 
دارای  هــــم  درون تـمــدنـــی 
را  آن  می تــوان  کــه  وحدت انــد 
وحــدت نهــادی نامیــد. بــه بیــان 
دیگــر هــر امــری کــه مجــوز اطــاق 
عنــوان تمــدن بــر امــور بســیاری 
مشــتمل بــر سیاســت، اقتصــاد، 
امنیــت و ماننــد آن باشــد، همــان 
نیــز مجــوز اطــاق عنــوان نهــاد بــر 
گــر در این جــا  امــور متکثــر اســت؛ ا
در  شــود  فــرض  واقعــی  وحــدت 
آن جــا نیــز امــکان فــرض وحــدت 

هســت. واقعــی 
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شـویم. بـه طبـع بدون ایـن معیارهـا نمی توان 

از نهـاد واحـد علمـی در هر تمدنی سـخن گفت:

1. حاکم بـودن یـک کان نظامِ حساسـیت ها 

و  امـور  برخـی  علمـی  تعقیـب  حیـث  از 

واگذاشـتن برخـی دیگـر و اهمیـت دادن بـه 

برخـی و عـدم اهتمـام بـه برخـی دیگـر؛ ایـن 

نظـام حساسـیت های هماهنـگ، خـود مبتنی 

بـر برخـی بینش هـای نظـری پایـه و مشـترک 

دربـاره ارزش زندگـی در دنیا و آخرت، رتبه بندی 

موضوعـات مهـم در دنیـا و آخرت، غایت حیات 

و موقف کنونی انسـان و مانند آن اسـت )نظام 

حساسـیت  واحـد(.

2. هماهنـــگ بودن تمــام تــــاش های 

علمــی در چارچــوب یــک کان نظریه یا پارادایم 

ناظــر بــه اعتبــار و رتبه بنــدی انــواع معرفت هــا 

ــنجی  ــی( و نسبت  س ــی و حس ــهودی، عقل )ش

ــق  ــرای تحق ــه ب ــک جامع ــا در ی ــان آن ه می

ــه اساســی اســت.  ــک مؤلف ــادی ی وحــدت نه

درواقــع اگــر در جامعــه ای دو پارادایــم وجــود 

داشــته باشــد عمــاً بایــد گفــت پارادایــم 

شــاملی وجــود نــدارد و نداشــتن پارادایــم 

ــی  ــی ناهماهنگ ــای نوع ــه معن ــم ب ــامل ه ش

و تعویــق در ســرعت بســط علــم متناســب بــا 

مطلوبیت هــای جامعــه اســت )کان پارادایــم 

ــد(. ــی واح معرفت

3. ناظربـودن عمـده تاش هـای علمـی بـه 

نیازهـای حـال و آینـده در چارچـوب فرهنـگ و 

تمـدن مسـتقر و پذیرفته شـده جامعـه؛ اگر نهاد 

علـم جـدای از فضای عینـی و اجتماعی حرکت 

کنـد؛ بایـد بیـن نهـاد علـم و بقیـه نهادهـای 

تمدنـی نوعـی گسسـت قایل شـد. وجود چنین 

پیونـدی باعـث می شـود کـه وحـدت تمدنـی، 

وحـدت نهـادی را، نیـز بـه دنبـال آورد. با این که 

می تـوان یـک دورِ هرمنوتیکـی میـان نهادهای 

مقـوم و تمـدنِ پدیدآمـده از ترکیـب نهادهـا از 

حیـث معاضـدت و تقویـت یکدیگر فـرض کرد؛ 

ولـی در ایـن مقـام نگاه کردن به خود نهاد علمی 

بـه عنـوان متغیـر وابسـته بـه سـایر نهادهـای 

اجتماعـی و تمدنـی خطـا نیسـت )عینـی و 

ناظربـودن بـه نیازها(.

4. رســمیت و ارجــاع پذیربـــودن تمــام 

بخش هــای علمــی جامعــه و نداشــتن تــوازن 

ــه. ــن زمین در ای

ــی از  ــت برخ ــن اس ــه ای ممک گاه در جامع

مجموعه هایــی کــه جــزو نهــاد علــم محســوب 

می شــوند، بــه هــر دلیلــی چنــدان دیــده نشــده 

و حتــی مراجعــه ای بــه آن هــا صــورت نگیــرد 

ــه ای  ــاظ مرتب ــا لح ــا ب ــه آن ه ــات ب ــا مراجع ی

ــی آن هــا  ــع آرمان ــا توق ــد متناســب ب کــه دارن

ــاد  ــت نه ــد گف ــی بای ــن صورت نباشــد، در چنی

علــم هنــوز در تــراز تمدنــی قــرار نگرفتــه 

اســت؛ بــرای این کــه برخــوردار از وحــدت 

ــزان  ــه می متناســب نیســت. بدیهــی اســت ک

مراجعــه بــه اجــزای یــک نهــاد علمــی مســاوی 

ــب  ــبت حس ــاظ نس ــدف لح ــی ه ــت؛ ول نیس

جایگاه هاســت، نیــز مــراد از مراجعــه، از حیــث 

مخاطبــان و متقاضیــان یادگیــری دانــش 

ــدگان؛  ــدان و مصرف کنن ــم نیازمن ــت و ه اس

هــم مراجعــات فــردی، هــم مراجعــات جمعــی 

و هــم مراجعــات نهــادی؛ افــزون بــر ایــن 
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ــی و  ــری، هــم حیــث فاعل هــدف از ارجاع پذی

هــم حیــث انفعالــیِ اجــزای مختلــف مشــغول 

در عرصــه علــم اســت؛ یعنــی آماده بــودن خــود 

ــی و  ــخ گویی واقع ــرای پاس ــه ب ــل مراجع مح

ــوان محــل پاســخ گویی  ــه عن شناخته شــدن ب

اســت )ارجاع پذیــری(.

5. پیونـد وثیـق و ترابط درون مجموعه ای در 

نهاد علم؛ یکی دیگر از شـرائط ضروری رسـیدن 

بـه موقـف نهادی اسـت. چنان چـه دو مجموعه 

فعـال در عرصـه علـم تعامـل واقعـی علمـی 

نداشـته باشـند، شـیرازه مشـترکی میـان ایـن 

اجـزاء وجود ندارد )تعاطـی فعال درون نهادی(؛ 

بنابرایـن بررسـی تطابـق وضع دانشـگاه و حوزه 

بـا ایـن معیارهـا را می توان به شـرح ذیـل ارائه 

: د نمو

دانشگاه، ویژگی هایی دارد که به وضوح آن 

را به نهادی اختصاصی برای تمدن نوین بدل 

نموده است و سـاده انـگاری است، اگر تصـور 

شود بدون تصرف ماهوی در آن 

می توان این نهاد را در دل هر 

تمدن دیگر با اغراض و نظام های 

ارزشی و بینشی متفاوت به کار 

بست.

از سـوی دیگر، در سـیر دانش 

غربـی کـه در بسـتر نهـاد علمـی 

نوین شـکل گرفته است، جدایی 

علـم از دیـن و فلسـفه، جدایـی 

روش تجربـی از روش عقلـی و 

روش دینـی و تمرکـز بـر روش 

تجربـی؛ بلکه معناسـازی مبتنی 

بـر مدلـولات حسـی، حال وهـوا و فضـای غالب 

را خلـق کـرده اسـت، حتی دانش های انسـانی، 

نیـز زیـر سـایه هیمنه نـگاه علمی، مشـروعیت 

یافتـه و گسـترده شـده اند. ایـن خصوصیـات 

در شـیوه های پژوهشـی و ارزیابی هـای علمـی 

مؤثـر افتاده اسـت.

مهم تـر از همـه، نظـام نیازهایـی اسـت کـه 

دانشـگاه خـود را متکفـل  آن هـا می بیند. به طور 

کلـی نیازهـای دنیـوی و مـادی صرف نظـر از 

بـود يـا نبـود نیازهـای برتـر، مـدار توجـه نظـام 

پژوهشـی و در نتیجه تعلیمی دانشـگاه اسـت، 

حتـی نیازهایـی ماننـد آرامـش روانـی به تبـع 

فروکاسـتن روان بـه امـری بسـیار نزدیـک بـه 

عالـم مـاده و جـازدن آن بـه جـای روح مافـوق 

مـادی انسـان، در مـدار نیازهای مـادی و بهبود 

زندگـی این جهانـی مـورد توجـه قـرار می گیـرد. 

دانـشگــاه  نــظام حساسیـت هــای  درواقـع 

مهم تریـن امـری اسـت کـه نشـان می دهد این 

نهـاد علمـی در بافتـی سـکولار و 

بی توجـه بـه دیـن، نضـج یافته، 

همـان مسـیر را تعقیب می کند. 

بـه طبـع در تمدنـی کـه نگـره 

پایـه آن پیونـدزدن عالـم معنـا 

بـا عالـم ظاهـر، دیـن بـا علـم و 

جمـع میـان دنیا و آخرت اسـت، 

نمی توانـد  دانشـگاهی  چنیـن 

نهـاد علمـی اش باشـد.

دست کــــم دو نــارســـایی 

ــونی؛  ــگاه کنـ ــزرگ دانشــ بــــ

ــدی در  ــت، ناکارآم ــی نخس یعن

درواقــع نظــام حساســیت های 
امـــری  مهــم تــریـــن  دانـشـگـــاه 
کــه نشــان می دهــد ایــن  اســت 
ــکولار و  ــی س ــی در بافت ــاد علم نه
بی توجــه بــه دیــن، نضــج یافتــه، 
همــان مســیر را تعقیــب می کنــد. 
نگــره  کــه  تمدنــی  در  طبــع  بــه 
پایــه آن پیونــدزدن عالــم معنــا بــا 
عالــم ظاهــر، دیــن بــا علــم و جمــع 
میــان دنیــا و آخــرت اســت، چنیــن 
نهــاد  نمی توانــد  دانشــگاهی 

باشــد. علمــی اش 
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ــم  ــای عال ــا نیازه ــب ب ــانی متناس ــوم انس عل

ــاختن  ــرآورده نس ــر، ب ــام و دیگ ــوی اس معن

نیازهــای بومــی ـ چــه رســد بــه نیازهــای 

تمدنــی ـ در عیــن همراهــی و کســب رتبه هــای 

ــزرگ  ــه خدمــات و پژوهش هــای ب ــر و ارائ برت

در چارچــوب نیازهــای تمدنــی جوامــع غربــی 

بــه عنــوان اشــکالات مشــترک راســخ در 

ــان  ــه جه ــی؛ بلک ــگان ایران ــده نخب ــن عم ذه

اســام اســت. ایــن دو اشــکال شــاهدِ واضــح 

تناسب نداشــتن ایــن دانشــگاه بــا فضــای 

ــت. ــامی اس ــوب اس ــدن مطل تم

گزینـه دیگـر موجود در ایران اسـامی، تکیه 

بـر حوزه هـای علمیـه بـه مثابـه نهـاد علمـی 

بالفعل متناسـب با تمدن نوین اسـامی اسـت. 

توقعاتـی کـه بـه هیچ روی حوزه هـای علمیه در 

مظـان پاسـخ بالفعـل بـه آن ها نمی باشـد؛ برای 

مثـال توقـع  بـرآوردن علوم انسـانی اسـامی از 

حوزه ها در مقایسه با چنین توقعی از دانشگاه، 

کنونـی  وضـع  ولـی  می نمایـد؛  منطقی تـر 

تولیـدات غیرکاربـردی و عمدتـاً مبناگروانـه و 

اکتفـا بـه بنیادسـازی های بی امتـداد کاربـردی 

یـا حاکمیـت نگره هـای درجـه دو بـدون تحقـق 

از  ایـن علـوم، نشـان  اول  گزاره هـای درجـه 

فاصلـه جـدی حـوزه از متن نیازهـای اجتماعی 

و تمدنـی دارد.

نویـن  تمـدن  گفـت  می تـوان  بنابرایـن 

اسـامی، نهـاد علمی خـود را می طلبد؛ از این رو 

مسـئله ایـن خواهـد بـود کـه وضـع دوگانـه 

نهادهـای علمـی واقعـی موجـود در تجربـه 

جمهـوری اسـامی ایـران تـا چه میـزان حرکت 

بـرای وصـول بـه چنیـن نهـادِ تـرازِ پاسـخ گو و 

فعالـی را رقـم زده یـا دسـت کم آسـان تر کـرده 

اسـت. در ایـن یادداشـت؛ البتـه  صِـرف بررسـی 

گفتمـان وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه  عنـوان 

رسـمی ترین گفتمـان کشـور بـه پویـش ایـن 

مسـیر می پردازیـم؛ گرچـه می توان سـویه های 

ساختاری، رسمی و قانونی را هم مورد واکاوی 

جداگانـه قـرار داد.

5. مسـیر طی شـده بـا تمرکـز بـر گفتمـان 
وحـدت حـوزه و دانشـگاه در وصـول بـه 

وحـدت نهـادی
از  مختلـف  تقریرهـای  گـزارش  مقـام  در 

وحـدت بـه دلیـل فراوانـی نظرات، حتـی نوعی 

مخالفـان  و  موافقـان  توسـط  تقسـیم بندی 

هـم صـورت گرفتـه اسـت؛ ازایـن رو در یـک 

تقسـیم بندی چندگونـه وحدت، شـامل وحدت 

آرمانـی )وحـدت در اهـداف بلنـد و متعالـی(، 

وحـدت سـاختاری )وحـدت سـاختار و ابعـاد 

آموزشـی و پژوهشـی(، وحـدت عملیاتـی )در 

مقـام اداره کشـور( یـا وحـدت بـه مثابـه صِـرف 

ارتباطـات فعـال فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی 

صورت گرفته اسـت. صاحب این تقسـیم بندی 

از ایـن میـان، وحـدت در آرمان هـای متعالـی 

را ضـروری و همکاری هـای دیگـر را مطلـوب؛ 

البته غیر ضروری تشـخیص می دهند. مشـکل 

ایـن تصویـر آن اسـت کـه هیـچ نگاهـی بـه 

مسـئله وحـدت نهـادی ندارد و اگـر امری به نام 

وحدت نهادی را بشـنود بیشـتر آن را به وحدت 

سـاختاری )وحدت سـازمانی( تقلیـل می دهد.
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بنابرایـن وحـدت در هـدف، 

معروفـی  و  به نـام  طرفـداران 

دارد. مشـکل بنیادیـن این تقریر 

بـا وحـدت حـوزه و دانشـگاه آن 

اسـت که آن همه کلی اسـت که 

هیـچ اثـر عینـی بـر آن مترتـب 

نمی شـود و حتـی بـه واقعیـت 

دو  ایـن   شـکل گیری  تاریخـی 

نهـاد متفاوت هـم توجهی ندارد 

و بـا توصیـه به وحدت در هدف، 

گمـان می بـرد کـه می تـوان این 

دو نهـاد بـا عقبـه تاریخی شـان 

را بـه شـکل دقیـق و خط کشـی 

شـده بـر سـر یـک سـفره نشـاند 

و بـه هـر یـک سـهم خاصـی از 

سـفره داد؛ در حالی کـه واقعیـت 

تاریخـی اکنـون در عملکردهـا و 

رویه هـای ایـن دو نهـاد مسـتقر 

اسـت و تـا وقتـی کـه وحـدت در هـدف راهـی 

در میـدان و بسـتر عینـی ایـن دو بـاز نکند اثری 

نخواهـد بخشـید. در واقع ایـن وحدت به عنوان 

یک آرمان، آن همه کلی و دوردسـت اسـت که 

قـدرت تصـرف عینـی و اجتماعـی نـدارد.

توصیه گـران بـه وحـدت در هـدف سـعی 

می کننـد وضـع حاضر را حفظ و به امکان تحقق 

مطلـوب بشـارت دهنـد و چنیـن سـخنی با حل 

مسـئله فاصلـه بسـیار دارد. یکـی از این بزرگان 

مرحـوم آیـت الله مصبـاح یـزدی اسـت. ایشـان 

چنیـن می فرماینـد: »آنچه معقول اسـت و باید 

تحقـق پیـدا کند این اسـت که حوزه و دانشـگاه 

هـدف واحـدی را در نظـر بگیرند 

و بـرای تحقـق آن دوشـادوش 

هـم تـاش کنند. ایـن وحدت با 

وحدتی که در میان سـایر اقشـار 

ملـت مطـرح اسـت فرقی نـدارد. 

در آن مـورد، هیچ کس نمی گوید 

کـه مثـاً مسـگرها آهنگر شـوند 

یـا آهنگرهـا مسـگر«. منشـأ این 

تلقـی آن اسـت کـه یک تقسـیم 

کامـل میـان نیازی که دانشـگاه 

بـرآورده می سـازد و نیـازی کـه 

حـوزه رفـع می کنـد دیـده شـده 

اسـت. ایشـان بیـان می کننـد: 

»مـا می توانیم دو بخش آموزش 

داشـته باشـیم؛ یکـی آمـوزش 

علومـی اسـت کـه مسـتقیماً بـا 

دیـن در ارتبـاط اسـت یـا از دیـن 

تغذیه می شـود یا دین را تقویت 

می کنـد و در خدمـت پیشـرفت دیـن اسـت؛ 

دیگـر، علومـی کـه مسـتقیماً بـا دیـن سـر و کار 

نـدارد؛ ولـی بـه صـورت غیرمسـتقیم در خدمت 

دیـن و متدینیـن قرار می گیرد؛ هم چنین روش 

تحقیق در آن دو بسـیار متفاوت اسـت. به طور 

کلـی روش تحقیـق در علـوم اسـامی نقلـی و 

تاریخـی اسـت، برخـاف روش تحقیق در علوم 

دانشـگاهی کـه عمدتـاً تجربی می باشـد؛ به هر 

حـال، این گونـه تفاوت ها اقتضا دارد که دو نوع 

آمـوزش وجـود داشـته باشـد و وحـدت هـدف، 

موجـب ادغـام آن هـا در یکدیگـر نمی شـود«. 

چنیـن سـخنانی بـا همین غلظـت تفکیکی ولو 

واقعیــت تاریخــی شــکل گیری ایــن  
دو نهــاد متفــاوت هــم توجهــی 
بــه وحــدت  بــا توصیــه  و  نــدارد 
کــه  می بــرد  گمــان  هــدف،  در 
می تــوان ایــن دو نهــاد بــا عقبــه 
تاریخی شــان را بــه شــکل دقیــق 
و خط کشــی شــده بــر ســر یــک 
ســفره نشــاند و بــه هــر یــک ســهم 
خاصــی از ســفره داد؛ در حالی کــه 
در  کنــون  ا تاریخــی  واقعیــت 
ایــن دو  عملکردهــا و رویه هــای 
نهــاد مســتقر اســت و تــا وقتــی کــه 
وحــدت در هــدف راهی در میدان 
و بســتر عینــی ایــن دو بــاز نکنــد 
اثــری نخواهــد بخشــید. در واقــع 
یــک  عنــوان  بــه  وحــدت  ایــن 
آرمــان، آن همــه کلــی و دوردســت 
اســت کــه قــدرت تصــرف عینــی و 

نــدارد. اجتماعــی 
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ناخواسـته و پنهـان تـا آسـتانه پذیـرش نگـرش 

سـکولار پیـش خواهـد رفـت؛ چـون کـه در این 

منظـر از یـک سـو، علـوم بخـش دوم بـه مثابـه 

ابـزار صـرف تصویر شـده اسـت و هیـچ تأثری از 

ناحیـه پیش فرض هـا، مبانـی و مبـادی بـا عالَم 

دینـی و غیردینـی ندارد؛ در نتیجه هیچ تهافتی 

در هیچ شرایطی بین این دو برقرار نیست. این 

همـان تفکیـک قاطعی اسـت کـه تعامل را تنها 

بـه حیثیـت ابـزاری و کاربـردی فـرو می کاهـد؛ 

حـال آن کـه گزاره های بخش دوم گاه مسـتقیم 

و گاه بـه دلالت هـای غیرمسـتقیم بـا مفـاد و 

مبانـی دینـی سـر سـتیزه ممکن اسـت داشـته 

باشـند. از طـرف دیگـر، امروزه این امـر پذیرفته 

اسـت کـه تأثیرگـذاری فرهنـگ بر شـکل گیری 

علـم را نمی تـوان انـکار کـرد، اگـر تـا ایـن حـد 

بخـش دوم علـوم منقـاد و همـراه بـا فضـای 

فرهنگـی اسـت؛ پـس بایـد قایل 

بـه بی تأثیـری دیـن بـر فرهنـگ 

شـد؛ افزون بر این دو سـویه باید 

از حـذف مبانـی و روش عقلـی 

متحیـر  فـوق  تقسـیم بندی  در 

بـود کـه عمـده محمـل تعاطـی 

و تعامـل ایـن دو بخـش اسـت؛ 

البته گوینده یک نقطه مشـترک 

هـم نشـان می دهـد و آن علـوم 

انسـانی اسـت و از قضـا آن را 

تنهـا نقطـه مشـترک گفت وگـو 

و تبـادل نگاه هـا و دانش هـا در 

ایـن دو نهـاد علمـی می دانـد و 

را  همـکاری  زمینه هـای  بقیـه 

در بسـتری غیرمعرفتـی ماننـد همگرایی هـای 

سیاسـی و اجتماعـی معرفـی می کنـد.

مشـکل این تلقی از وحدت حوزه و دانشـگاه 

آن اسـت کـه هیـچ توجهی به وحـدت معرفتی 

بـه معنـای حاکم شـدن پارادایـم کان معرفتی 

در تنظیـم نسـبت روش هـای مختلـف کسـب 

معرفـت نمی کنـد، حتی در زمینه علوم انسـانی 

هم سـخنی درباره سـهم هر یک از دو نهاد دیده 

نمی شـود؛ گویی دو دانشـگاه یا دو حوزه علمیه 

یـا دو پژوهشـگر قـرار اسـت یافته هـای خـود را 

بـا هـم مبادلـه کننـد و حـال آن کـه ایـن تصویر 

بـا واقعیـت تاریخـی ایـن دو نهاد فاصله بسـیار 

دارد؛ بـرای این کـه گفت وگوهـا بـا تکیه بر عقبه 

تاریخـی صـورت خواهـد گرفـت و اگـر نسـبت 

خاصـی در میـان نباشـد، هیـچ برنامـه ای هـم 

بـرای برسـاخت نهـادی واحـد؛ هرچنـد ناظـر به 

علوم انسـانی ارائه نشـده اسـت.

برخـی دیگـر از بـزرگان دینـی 

و انقابـی کشـور بیـان کرده انـد 

کـه وحـدت حـوزه و دانشـگاه را 

مبتنـی بـر ضـرورت هماهنگـی 

تکویـن و تشـریع و این کـه یـک 

و  تکویـن  نظـام  متولـی  نهـاد 

دیگـری متولـی تشـریع اسـت و 

هماننـد نـگاه اسـامی، سـکولار 

و جداکننـده تکویـن و تشـریع 

نیسـت. ایشـان به نوعی وحدت 

و حتـی ضــرورت  معـرفـتــی 

شـکل دهی محیطـی علمـی بـه 

نام دانشگاه اسامی که نه حوزه 

وحــدت  از  تلقــی  ایــن  مشــکل 
کــه  حــوزه و دانشــگاه آن اســت 
هیــچ توجهــی بــه وحــدت معرفتی 
کم شــدن پارادایــم  ــای حا ــه معن ب
کان معرفتــی در تنظیــم نســبت 
کـــسب  مـخــتـلـــف  روش هـــای 
معرفــت نمی کنــد، حتــی در زمینــه 
علــوم انســانی هــم ســخنی دربــاره 
ســهم هــر یــک از دو نهــاد دیــده 
نمی شــود؛ گویــی دو دانشــگاه یــا 
دو حــوزه علمیــه یــا دو پژوهشــگر 
قــرار اســت یافته هــای خــود را بــا 
کننــد و حــال آن کــه  هــم مبادلــه 
ایــن تصویــر بــا واقعیــت تاریخــی 
ایــن دو نهــاد فاصلــه بســیار دارد.
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و نه دانشـگاه اسـت، نیز رسـیده اند و از ضرورت 

رسـیدن بـه نگاه هـای جهان شـمول )پارادایم یا 

کان نظریـه( بـر حوزه های مختلف علوم سـخن 

گفته انـد. انـگاره حاکـم بـر ایـن تقریـر؛ البته تا 

سـطح وصـول بـه نهادِ تـراز و یگانه علمی تمدن 

آتـی اسـامی قابـل پذیـرش اسـت. 

ـــط  ـــدگاه توس ـــن دی ـــابه، ای ـــدی مش ـــا ح ت

مجموعـــه »فرهنگســـتان علـــوم اســـامی 

قـــم«، نیـــز عرضـــه شـــده اســـت. نقطـــه 

آغـــاز و مشـــابهت تقریـــر فرهنگســـتان ایـــن 

اســـت کـــه رابطـــه حـــوزه و دانشـــگاه از 

ســـنخ رابطـــه علـــم و دیـــن دانســـته شـــده 

ــی  ــرورت هماهنگـ ــاس ضـ ــر اسـ ــت و بـ اسـ

بـــر مـــدار وحـــی و ضـــرورت طراحـــی مـــدل 

جامـــع مدیریـــت بـــر محـــور دیـــن، از یـــک 

تقســـیم کار ســـخن گفتـــه شـــده اســـت؛ در 

عین حـــال ایشـــان بـــر اهمیـــت و محوریـــت 

ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــی«، نی ـــای اجتماع ـــل نیازه »ح

محـــور هماهنگـــی در ســـایه وحـــی تأکیـــد 

ـــی؛  ـــه عبارات ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــد. در نهای کرده ان

ــک  ــد يـ ــه شـ ــه گفتـ ــر آنچـ ــون »بنابـ همچـ

ـــه  ـــازی ب ـــه ني ـــد ك ـــود می آي ـــه وج ـــازمان ب س

ــوزه  ــه حـ ــدام از دو مجموعـ ــال هيچ كـ انحـ

ــدام  ــگاه نيســـت؛ هم چنيـــن هيچ كـ و دانشـ

ـــزون  ـــود؛ اف ـــام نمی ش ـــل و ادغ ـــری ح در ديگ

ـــه در  ـــم ك ـــری داري ـــازمان جامع ت ـــن س ـــر ای ب

ـــود  ـــگاه خ ـــا جاي ـــن نهاد  ه ـــدام از اي ـــر ك آن، ه

را دارنـــد. همان گونـــه كـــه هماهنگـــی بيـــن 

ـــوم  ـــه مفه ـــری ب ـــه نظ ـــردی و پاي ـــوم كارب عل

ــدن  ــه و نظری شـ ــوم پايـ ــدن علـ كاربردی شـ

ـــای  ـــه معن ـــه ب ـــت؛ بلك ـــردی نيس ـــوم كارب عل

ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــت ت ـــن آن هاس ـــی بي هماهنگ

ــر  ــه امـ ــر بـ ــه ناظـ ــاع كـ ــبكه اطـ ــک شـ يـ

اداره باشـــد در بياينـــد«، می تـــوان ایـــن 

فرهنگســـتان را از معتقـــدان بـــه وحـــدت 

معرفتـــی و وحـــدت نهـــادی دانســـت، نیـــز 

نزدیک تریـــن  از  یکـــی  ایشـــان  دیـــدگاه 

دیدگاه هـــا بـــه وحـــدت نهـــادی ـ دســـت کم 

ـــاخص های  ـــیاری ش ـــر بس ـــد ب ـــث تأکی از حی

وحـــدت نهـــادی ـ اســـت.

در خــال تقریرهــای مختلــف می تــوان ســه 

ــاهده  ــدت را مش ــر وح ــر از تصوی ــق دیگ طری

کــرد؛ طریــق نخســت، بــه بهانــه همــکاری 

دو مرکــز علمــی، تبــادل تجــارب اجرایــی، 

آموزشــی و ســاختاری را حاصــل مطلــوب ایــن 

ــق  ــه مصادی ــه از جمل ــد، ک ــکاری می دان هم

ــاط  ــاختار و انضب ــوزه از س ــدی ح آن را بهره من

دانشــگاهی و شــاید در مقابــل بــه بهره منــدی 

دانشــگاه از دروس اســامی و معارفــی حــوزه 

اشــاره می کنــد و طریــق دیگــر، ایجــاد فضــای 

همــکاری فرهنگــی جهــت مواجهــه صحیــح بــا 

ــه منظــور حفــظ هویــت  ــد غربی شــدن ب فراین

فرهنگــی ـ دینــی جامعــه را وحــدت می دانــد، 

در نهایــت طریــق ســوم، وحــدت جهان بینــی، 

روحیــات و ارزش هــای حاکــم بــر ایــن دو نهــاد 

به عنــوان معنــای وحــدت تعریــف شــده 

ــق  ــه طری ــن س ــادی ای ــش نه ــت. در خوان اس

هــم بایــد گفــت، بــا این کــه تقریــر اول از 

لحــاظ شــکلی بــه ظاهــر نزدیک تریــن نــگاه بــه 

قرائــت نهــادی اســت؛ ولــی درواقــع بیشــترین 
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فاصلــه محتوایــی را بــا قرائــت نهــادی از صورت 

مســئله دارد؛ بلکــه افــق آن حداکثــر بــه قرائتــی 

ــر دوم،  ــوض در تقری ــد. در ع ــازمانی می رس س

ــده،  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــود ب ــع موج وض

ــه  ــاد ب ــن دو نه ــه ای ــت دوگان ــظ هوی ــا حف ب

همــکاری توصیــه می شــود و 

ــرف  ــدی ص ــه امی ــکای آن ب ات

وضعــی  بــه  رســیدن  بــرای 

بهتــر؛ درنتیجــه ایــن تعامــات 

دو ســویه اســت. امــری کــه 

در بیشــتر تقریرهــا از مســئله 

وحــدت حــوزه و دانشــگاه دیــده 

ــر ســوم  ــی در تقری می شــود؛ ول

ــای  ــکل گیری نهاد ه ــادی ش مب

ــی  ــاوت در ســطحی فرهنگ متف

و تمدنــی بــه چشــم می آیــد 

ــق  ــاش شــده اســت از طری و ت

ــادی حــوزه  ــت نه ــادی، تهاف مب

و دانشــگاه حل و فصــل شــود؛ 

ــتقرار  ــر اس ــت قاه ــه عینی گرچ

نهادهــا و ایســتار کنونــی ایشــان 

بــه عنــوان یــک نهــاد موجــود، مشــابه تقریــر 

دوم در عمــل حــل مســئله را بــه آینــده ای 

بســیار دورتــر ارجــاع داده اســت؛ بلکــه بــه آن 

ــرده اســت. ــی نک توجه

ذکــر  همچنان کــه  دوم  تقریــر  درواقــع 

شــد تقریــری غالــب از بحــث وحــدت حــوزه و 

دانشــگاه اســت، حتــی کســانی کــه تقریرهــای 

متفــاوت دیگــری عرضــه می کننــد و تــا ســطح 

وحــدت معرفتــی و پارادایمــی پیــش می رونــد 

ایــن  گویــا  حالــت،  خوش بینانه تریــن  در 

ــر  ــی و گریزناپذی ــای طبیع ــاب را مقتض انتخ

ــه  ــه کســانی ک ــد؛ از جمل ــذار می دانن دوران گ

بــه صراحــت، خوانــش نهــادی از وحــدت دارند، 

چنیــن تقریــری؛ گرچــه بــه عنــوان تقریــر 

می شــود؛  مشــاهده  موقــت 

ــاب در  ــر انق ــال رهب ــرای مث ب

زمــان ریاســت جمهــوری چنیــن 

»امــروز  داشـتـه انـــد:  بیــان 

چــاره ای دیگــر نداریــم چــون 

حوزه هــای علمیــه خیلــی از 

ــا  ــوم دنیایــی جــدا شــدند، ی عل

ــه تعبیــر دیگــر علــوم مربــوط  ب

بــه زندگــی جســمی مــردم و 

ــوم  ــی از عل ــه کل ــگاه ها ب دانش

اســامی  و  الهــی  و  دینــی 

ــن ســال ها  منفــک شــد؛ بنابرای

طــول می کشــد و بایــد ایــن 

مســتمری  همکاری هــای  دو 

بــا هــم داشــته باشــند تــا 

زمینــه بــه وجودآمــدن یــک 

مجتمــع عظیــم فراهــم شــود کــه در آن، 

دیــن و دنیــای مــردم هــر دو تدریــس شــود و 

ــح  ــانی صحی ــای انس ــا جهت گیری ه ــردم ب م

دانــش بیاموزنــد«. ایــن بیــان بــه خوبــی نشــان 

می دهــد کــه هــم خوانشــی نهــادی از وحــدت 

ــد و هــم این کــه  ــی دارا بوده ان در ســطح تمدن

دلیــل ارائه نــدادن پاســخی در ســطح نهــاد 

ــه  علمــی تــراز، واقعیــت میدانــی موجــود و ن

ــت. ــوده اس ــی ب ــگاه آرمان ــت ن محدودی

امــروز چــاره ای دیگر نداریم چون 
حوزه هـــای علمیه خیلی از علوم 
دنیایــی جــدا شــدند، یــا بــه تعبیــر 
زندگــی  بــه  مربــوط  دیگــر علــوم 
دانشــگاه ها  و  مــردم  جســمی 
بــه کلــی از علــوم دینــی و الهــی و 
اســامی منفــک شــد؛ بنابرایــن 
بایــد  و  می کشــد  طــول  ســال ها 
ایــن دو همکاری هــای مســتمری 
بــا هــم داشــته باشــند تــا زمینــه بــه 
وجودآمــدن یــک مجتمــع عظیــم 
دیــن  آن،  در  کــه  شــود  فراهــم 
و دنیــای مــردم هــر دو تدریــس 
شــود و مــردم بــا جهت گیری هــای 
انســانی صحیــح دانــش بیاموزنــد.
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ــه از  ــه این ک ــورد توج ــای م ــی از نگاه ه یک

نوعــی وحــدت راهبــردی )اســتراتژیک( ســخن 

گفتــه شــده اســت و ســایر انــواع وحــدت 

ــن  ــه اســت. صاحــب ای ــرار گرفت ــد ق ــورد نق م

رأی؛ البتــه بــرای جداســازی آن از وحــدت 

پراگماتیــک و صرفــاً عملــی ـ کــه آن را ناممکــن 

ــای  ــی بنیاده ــورداری از برخ ــته اندـ برخ دانس

ــن حــوزه و دانشــگاه( در  نظــری مشــترک )بی

حیطــه اســام، انقــاب اســامی، اشــتراک در 

غرب شناســی و در نهایــت اهــداف مشــترک را 

ــه  ــن وظیف ــد؛ ســپس واجب تری ــرط کرده ان ش

حــوزه و دانشــگاه را »احیــاء و پالایــش علــوم 

ــرب و  ــوم غ ــش عل ــم و پالای ــلمین، هض مس

می داننــد؛  جدیــد«  معرفــت  بنیان گــذاری 

و  حــوزه  مشــترک  مأموریــت  هم چنیــن 

دانشــگاه آن هــم در ســطح تمدنــی، جــز 

بــه معنــای پذیــرش وحــدت 

ــه  ــال آن ک ــت و ح ــادی نیس نه

از  پیــش  رأی  ایــن  صاحــب 

ــدت  ــد وح ــب نق ــز در قال آن نی

ــاور ایشــان  ــه ب ــه ب ــک ک ارگانی

برپایــه نظریــات ســاختارگرایانه 

جامعه شناســی اســت، در قالــب 

ــی کــه آن را وحــدت  ــد وحدت نق

نهاده انــد،  نــام  ایدئولوژیــک 

را  دعــوت  ایــن  پـایـه هـــای 

ــان  ــد. در نقدش سســت نموده ان

ــد  ــا ح ــاختارگرایی آن را ت ــر س ب

وحــدت ســازمانی تنــزل داده اند 

ــک  ــدت ایدئولوژی ــاره وح و درب

بــه ادعــای ضــرورت پذیــرش حداقلــی از 

اســتقال بــرای معرفــت عقلــی و لفظــی 

ــانی و  ــوم انس ــای عل ــا، ابتن ــارغ از تئوری ه ف

اجتماعــی غربــی را بــر بنیادهــای نظــری ایــن 

تمــدن پذیــرا شــده اند و دربــاره ســایر دانش هــا 

ــر را  ــن ام ــی ای ــای تجرب ــوص دانش ه به خص

انــکار کرده انــد. در این جــا، نیــز مشــاهده 

می شــود علی رغــم برخــی مدعیــات، دایــره 

ــه  تعاطــی و تعامــل بیــن حــوزه و دانشــگاه ب

ــد. ــترش نمی یاب ــانی گس ــوم انس ــش از عل بی

بدیهـی اسـت کـه در نـگاه تمدنـی، کل نظام 

علمـی اعـم از تجربـی و غیـر تجربـی در وحدت 

تمدنـی یگانـه فـرض می شـود و اسـتثناکردن 

اجزایـی از دانـش در رقابـت تمدنـی بـه منزلـۀ 

نداشـتن خوانـش تمدنـی اسـت. هـر تمدنـی 

دانش هـای رقیـب را در چارچـوب نظـام کان 

نگرشـی خـود و از جملـه نحـوه 

نگرش به دانش به مثابه ماده  ای 

خـام دریافـت و بـه تعبیر شـهید 

مطهـری در هاضمه فرهنگی اش 

جـذب می کنـد. بـا این که دانش 

از آن جهـت کـه دانـش اسـت 

در صـدد واقع یابـی بـوده اسـت ـ 

انـدک؛  نه چنـدان  اسـتثناهای 

به ویـژه در تمـدن نویـن غربـی ـ 

ولـی دانـش در نسـبت بـا سـایر 

بـه  تبدیـل  تمـدن  عرصه هـای 

پدیـده ای متناسـب و همـراه بـا 

فرهنـگ و تمـدن می شـود و بـه 

همیـن دلیل رنـگ  و بوی زادبوم 

نـگـــاه  در  کــه  اســت  بـدیـهــــی 
تمدنــی، کل نظــام علمــی اعــم از 
تجربــی و غیــر تجربــی در وحــدت 
تمدنــی یگانــه فــرض می شــود و 
دانــش  از  اجزایــی  کردن  اســتثنا
منزلــۀ  بــه  تمدنــی  رقابــت  در 
نداشــتن خوانــش تمـــدنی اســت. 
هــر تمدنــی دانش هــای رقیــب را 
در چارچــوب نظــام کان نگرشــی 
نگــرش  نحــوه  جملــه  از  و  خــود 
مــاده  ای  مثابــه  بــه  دانــش  بــه 
ــهید  ــر ش ــه تعبی ــت و ب ــام دریاف خ
مطهــری در هاضمــه فرهنگــی اش 

می کنــد. جــذب 
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و زمـان و مـکان بـه خـود می گیـرد.

خاصه این که باید اذعان کرد که در ذهنیت 

عمـده نخبـگان قایل به گفتمان وحدت حوزه و 

دانشـگاه به عنوان اساسـی ترین گفتمان مطرح 

دربـاره نسـبت بیـن این دو نهـاد، یا با نوعی فرار 

از قرائـت نهـادی، دوگانگـی دیـده می شـود یـا 

ایـن دوگانگـی هرچنـد بـه عنـوان شـرایط گذار 

طولانی مدت به شـکل اجتناب ناپذیر رسـمیت 

می یابـد و یـا این کـه بـه طـور کلـی توجهـی بـه 

خوانـش تمدنـی از ایـن دوگانگـی نمی شـود و 

حداقـل در تجویزهـای عملیاتی به سـرعت کنار 

گذاشـته می شـود؛ البتـه این همه بـدان معنی 

نیسـت کـه گفتمان وحـدت هیچ آورده ای برای 

وحـدت نهـادی مبتنی بر رویکرد دینی نداشـته 

اسـت، بـا این کـه قرائـت رونـدی و مرحلـه ای 

می توانـد روشـن سـازد بـدون تمرکز بـر وحدت 

نهـادی، آن چـه تاکنـون زیـر سـایه گفتمـان 

وحـدت حـوزه و دانشـگاه روی داده اسـت بـه 

شـرط تعقیب گام های ذیل می تواند بسترسـاز 

وحـدت نهـاد علـم مطلـوب بـا همه تکثـرات و 

تنوعاتـش در آینـده صیـرورت تمدنـی جامعـه 

باشـد. ایـن گام هـا عبارت اند از:

1. تمرکـز نهادهـا و فعالیت هـای مشـترک 

و  عینـی  نیازهـای  بـر  دانشـگاهی  حـوزوی ـ 

اجتماعـی؛

2. پدید آمـدن الگوهایـی از اصطیـاد مسـئله 

و خردکردن آن و توزیع متناسـب خرده مسـائل 

میان بخش حوزوی و دانشگاهی و ترکیب کردن 

پاسـخ در نسـبت درسـت بیـن مبانـی و عینیت 

میدانـی بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای هریـک از 

دو نهـاد علمی؛

3. خوانــش نظــری )شــامل اســتخراج 

ــای  ــامل( از الگوه ــم ش ــه و پارادای کان نظری

مذکــور؛

4. تعمیـم الگوهـای موفـق بـه فضـای کلی 

ارتباطـی حـوزه و دانشـگاه بـا هـم و بـا جامعـه 

و حاکمیـت؛

5. همزمـان ایجـاد گفتمـان ضرورت وحدت 

نهادی و پشـتیبانی سـندی و قانونی از آن؛

همچنان کـه مشـاهده می شـود ایـن گام هـا 

عمدتـاً در پـی بـرآوردن معیارهایی اسـت که به 

عنوان معیار وحدت نهادی برشـمرده شـد و در 

فضـای کلـی تعامـل دو بخـش علمـی جامعـه 

امـروز چنـدان مشـاهده نمی شـود و درواقـع 

جـزو نقایـص محیـط علمـی کشـور محسـوب 

می شـود. 

پی نوشت:
1. پژوهشگر مؤسسه فرهنگ و تمدن توحيدی.


